
  

  
  
  
  

  و علم از منظر ميرزا مهدي اصفهاني عقل
  

 *حسين مفيد

  اشاره

بنيانگـذار مكتـب    )   قمـري   1365-1303(آيت االله ميرزا محمـد مهـدي اصـفهاني          
 او از مـشاهير و      . كه به مكتب تفكيـك شـهرت يافتـه اسـت           معارف خراسان است  

 در فهـم روايـات      ويژههايي  وي صاحب انديشه  . ردان ميرزاي ناييني بوده است    شاگ
از .  فلسفه و عرفـان اسـلامي اسـت        ترين منتقدان از برجسته  و   است) ع (معصومين

 معناي علم و عقل و جايگاه رفيع        اين است كه  اوهاي علمي و فكري     جمله كوشش 
دو نور ظاهر بالذات و مظهر وي علم و عقل را . آنها در معارف شيعي را باز شناسد      

اين نوشتار گزارشـي اسـت      . د حيث واقعيت اشيا را بنمايانند     تواننغير دانسته كه مي   
  .هاي ميرزا در اين زمينهديدگاهاز 

  . علم، عقل، وجدان،ميرزا مهدي اصفهاني :واژگان كليدي
***  

   عقل در نظر ميرزاي اصفهاني -1

  مقدمه -1-1

 شناخت ميرزاى اصفهانى موضوع تذكّر به انوار قدسيه و وجدان آنهـا              نظريه فهم اصل مهم در     يك
 توجه بـه مـساله وجـدان از رهگـذر           ،در حقيقت شناخت و آشنايي با حقيقت علم و آگاهي          .است

 .تذكر يافتن به اين نور مقدس است

                                                      
 .پژوهشگر فلسفه و حكمت اسلامي. *
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هى در نظام معارف الا   به معناي كسب علم و دانش       ميرزاى اصفهانى بر اين باور است كه تعليم         
و احكـام   اين تذكر شامل چند امر مختلف است ؛ تذكر به انوار قدسـيه               . است تذكّر به انوار قدسيه   

 ايـن امـور را تـشكيل         بـه آن انـوار     اشيا و شناخت ساير     ها جهت وجدان آن    انوار آنها و توجه به آن    
  .دهند   مي

  .)15 الف،1405ني،اصفها(  1.اما تعليم در علوم الاهيه فقط تذكر به انوار قدسيه است و

 ؟عقل چيست -1-2

 نخـست   ة شيو ؛ )95اصفهاني،؟الف، (كند ميرزاى اصفهانى براى شناخت عقل دو شيوه را مطرح مى         
 حسن و قبح افعـال و تغييـر         شاملكه  است  توجه به مكشوفات عقل و يا به تعبير ديگر آيات عقل            

 ،آن حسن و قبح را درك كرده است        ة تذكّر به حقيقتى نورانى كه بواسط       درپي آن  حالت شناسنده و  
 نظر استقلالى و توجه به خود نور عقـل اسـت           ، ديگر كه معرفت حقيقى عقل است      ة و شيو  شودمي

 اينجا محلّ نظر است آن است كـه در پـى ايـن               در  آنچه .كند كه از آن به وجدان نور عقل تعبير مى        
كند در واقع به     تى به نام عقل ياد مى      و يا در حقيقت وقتى از حقيق       ؟يابد توجه و تذكّر انسان چه مى     

  ؟يابد چه چيزى توجه مى
و مظهـر   ) آشكار يا خود آشكار   (از عقل نوري ظاهر  بذات       ميرزاى اصفهانى   ترين تعريف   مهم 
. شود و مباين عاقل است    نوري كه تعقل نمي   . گردد مياست كه وجدان    )  غير خود  كننده  روشن(غير  

در نظـر او عقـل همـان ظهـور و           .شـود ان پس از فقدان يافته مـي      احتياج به تعريف ندارد و با وجد      
  .يابد ميروشنايي است كه آدمي حقيقت خود را با آن متفاوت 

تر شود و هرچه تصور شود محجوب     كه تعقل و فهميده و تصور نمي      .. .ظهور همان نور عقلي است    
فعل نيز مبـاين اسـت و    گردد و براي آن مكان و جسم و حد و كيف و كم و طور نيست و او با                    مي

 )9اصفهاني،؟الف،( 2.كند و حجت ذاتي خدا است كه نه در تو است و نه از تو جدا استشك نمي

 :در نظر ميرزاى اصفهانى معناى نور بودن عقل يعنى 
 )6ب،1405اصفهاني،( 3.باشد حقايق آن طور كه هستند ميةكنندذات عقل چنين است كه كشف

 :شود  مىظاهر بذات و مظهر غير تعريف بودن و يا در تعبير ديگرى نور 
 إذا توجه بذلك النور إلى نفسه ولا يـشغله المنـورات أي الأفعـال            هÛ نور العقل حقّ المعرف    هÛوأما معرف 

  فيتوجه بذلك النور إلـى نفـس النـور فيجـده إنّـه نـور ظـاهر بذاتـه مظهِـر لغيـره                       هÛ والقبيح هÛالحسن
  .)55الف،1405اصفهاني،(
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  شناخت عقل،وجدان  -1-3

در معنايـابى وجـدان در      . ميرزاي اصفهاني براي شناخت عقل از تعبير وجدان استفاده كـرده اسـت            
 نخست آنكه اين لفـظ نيـز        .منظر ميرزاى اصفهانى توجه به دو نكته به عنوان مقدمه ضرورى است           

كار رفته در نظـام     ه  ىِ ب عرف زبان در   و   در معناي لغوي خود    ،بايست براساس نظريه الفاظ ايشان     مى
- به عبارت ديگر جهت معنايابى آن توجـه بـه لغـت و لفـظ               . مورد توجه قرار گيرد    ،فكرى گوينده 

 از سـوى ديگـر بـسيار         ،گفته است  كه وي در آن سخن مي      يي وجدان از سويى و فضا     ةشناسىِ كلم 
 آن انديـشه از      كـه طـي     يك انديشمند است   ةاهميت دارد و اصل دوم توجه به سير تحولات انديش         

 .مند خواهد شدپختگي بيشتري بهره
 ، مـشاهده  ، تعقل ، ادراك ،وجدان: دارندفراوان   اهميت   با يكديگر  چند كلمه     اين بحث رابطه   در

 .و همچنين چند اصطلاح فلسفىِ صورت ادراكيه و تعقّلِ فلسفى
ديـده  ) ه و عرفـان   فلسف(ميرزاى اصفهانى مبانى خود را در ناسازگارى تام با مبانى علوم بشرى             

بدين سبب همـت خـود را        ،است و اصل اختلاف را نيز در عقل و علم و معرفت اللَّه دانسته است              
 .صرف كـرده اسـت   و تلاش در جهت تبيين حقيقت انوار قدسيه عقل و علم           جديدطرح مبناى   در  

فـىِ  بايست توجه داشـت كـه گـاهى اوقـات برخـى الفـاظ از آن حيـث كـه بـار عر           مىبر اين پايه  
 او سعى در شكستن آنها و جايگزينى معناى جديـد داشـته             ،اند اصطلاحى در معناى خود پيدا كرده     

 . اين امر موجب اختلال در فهم مطالب او شده استكه
ميرزاي اصفهانى از آنجايى كه علم و عقـل را در نظـام بـشرى چيـزى جـز فعليـت نفـس در                        

 كسب علم در افكار ايشان را نيـز         ةداند و شيو   ىاستخراج نظريات از ضروريات و يا صور ذهنى نم        
 بشري در ثبوت محمول بر موضوع و استخراج نظـرى  ة ساخت جز تلاش فكرى در دستيابى به يقينِ      

 و تفكر خود را نيز در تعريف علم و عقل و تعليم مغاير ايـن مطالـب                  ،از ضرورى بر نشمرده است    
 لـذا مـدعى اسـت كـه از          ،دانـد   و مظهر غير نمـى      و حقيقت آنها را جز انوار ظاهر به ذات         ،داند مى

 بلكه نور امرى است كه ،آنجايى كه هرگز هيچ انسانِ عاقلى مدعى نشده است كه نور را ديده است         
 روش تعليم و دستيابى بدان      پس ،كند هرگز هيچ عاقلى ادعاى غفلت از آن و جهل نسبت بدان نمى           

ن سبب اولين گام در سير تعليمى ميرزاى اصفهانى نفـى   بدي.داند را نيز تعقّل و يا تعليم فلسفى نمى   
براى دست يافتن به انوار عقل و       .. . به معناى استخراج نظرى از ضرورى و        اصطلاحي تعليم و تعقّلِ  

 درست به همين منظور ميـرزاى اصـفهانى   .شود  محسوب مى،اند علم كه همانا حقيقت فهم و دانش    
را نديـده    گاه آن   هرگز و هيچ   - عقل و علم     -ت از نور    مدعى است كه انسان عاقل به هنگام صحب       

گاه نيز نـور بـراى او امـرى تاريـك و غيرمفهـوم                اما هرگز و هيچ    ، چراكه نور ديدنى نيست    ،است
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 چيزى كه تعليم و تعقّل فلـسفى و يـا حتـي             -توان از آن به معلوم يا معقول          پس نمى  ،نخواهد بود 
يابـد مثـل     آدمى تحت شرايطى كه به اين نور تذكّر و توجه مـى            بلكه   .  تعبير كرد   -شود   معارفي مى 

 از اين توجه يافتن به حقيقت نور كه از آن در لحظـاتى              ،يك روشن و خاموش شدن ناگهانى چراغ      
 .كند  تعبير به وجدان يا يافتن و يا رسيدن مى،پيش غافل بوده است

ه نور پرسيده شود آيا اينك تو نـور          اگر از انسان آگاه و عاقل در پى اين تذكر ب           ،به سخن ديگر  
 و يا تو در پى يك تفكّر و تعقّـل فلـسفى      ؟بينى ء را روبروى خود مى     كه فلان شى    آنچنان ،را ديدى 

 او حتمـاً    ؟اى وجـود اصـيل اسـت       كه در پى تعقّل فلسفى يافته       آنچنان ،به حقيقت نور دست يافتى    
 -ول او است بلكـه او نـو را يافتـه اسـت               نه نور را به چشم ديده است و نه نور معق           :خواهد گفت 

كه مشاهده نيز از      آنچنان ، اين يافتن از آن حيث كه از سنخ روشن شدن است           -وجدان كرده است    
 رسيدن بـه واقعيـت      ، و از آن حيث كه در آن       ،سنخ روشن شدن است همان مشاهده و ديدار است        

.. .و استخراج نظرى از ضـرورى و       و از آن حيث كه دريافت ا       ،شود همان ادراك است    نور لحاظ مى  
 نـور  ، نـور ، از آن حيـث كـه معنـا نـدارد    ، بلكه در  درجه بـالاتر . هرگز تعقّل و تعلمّ نيست   ،نيست

 . پس او حتّى معلوم در معناى معارفى و از منظر مبانىِ خود ميرزا هم نيست،ديگرى را روشن كند
 معنـاى وجـدان در      ، اصـفهانى   فكـرى ميـرزاى    ةشود كه در زمين    پس با اين مقدمات روشن مى     

 بلكه يـك نحـوه عيـان و         ،حقيقت همان رسيدنِ به نور است بدون وساطت نور يا صورت ديگرى           
 .ندارد الذات ظلمانى ي مشاهدات و عيانات ساير اشياتي بههاشباين  خاصى است كه ةمشاهد

داى طرح مباحث خود حال با توجه به اين مسأله و توجه به اينكه اولاً ، ميرزاى اصفهانى در ابت              
  چندان به طور تفصيلى به مباحـث         - آيدبرمي آنچنان كه از تقريرات مرحوم شيخ محمود حلبى          -

و . باشـد مفهوم ن شناسى نپرداخته است لذا شايد برخى كلماتش براى اهل تحقيق به روشنى             معرفت
 از مفـاهيم    سـازى آن  ش در تبيـين و ايـضاح ايـن مفهـوم و جدا            ئا، او خود در سير تحولات آر      ثانياً

بايست در معنايابى وجدان     هاى بيشترى دست يافته است كه در نتيجه مى         به دقت  ،مشابه فلسفى آن  
 .در آثار موجود دقّت بيشترى لحاظ شود

ينـد  اطور خلاصه در نظر ميرزاى اصفهانى لفـظ وجـدان علامتـى اسـت بـراى يـك فر                  ه  پس ب 
 ـ        خودش را  ، خودش ،شناختى كه در آن يك واقعيتى      واسـطه واقعيـت    ه   بـشناساند و آن واقعيـت ب

 . شناخته نشودالذات ظلمانىديگرى اعم از نورى الذات و يا 
 قائل بـه دو طريـق       ،خواند  وجدان مى  آن را ايشان به هنگام بحث از چگونگى شناخت عقل كه          

يچ  به ه  كهشناخت عقل به عنوان حقيقتى نورى الذات        نحوة  در حقيقت طريق    از نظر او،     .شوند مى
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 حجـابِ شـناخت عقـل       ، تمـام ايـن مطالـب      بلكه تصور و توهم كرد      ، تعقّل آن را توان   ترتيبى نمى 
 :شود  امرى است به نام وجدان كه آن نيز به دو طريق تحصيل مى، باشد مى

فـرد    به ايـن ترتيـب كـه   ؛طريق نخست كه طريق عام است شناخت از طريق آيه و نشانه است         
 در خود فعل    ،بيند كه آشكارى حسن و قبح در يك فعل         ح در فعلى مى   شناسنده با ديدن حسن و قب     

 از سوى ديگر نفـس و روح        .)نداحسن و قبح با آشكارى حسن و قبح دو امر متفاوت          (نبوده است   
 امـر    كـشف  كننده نيستند چون آنها حتى قادر به كشف خود نيستند چـه رسـد بـه               انسان نيز كشف  

فعلِ حـسن   ( نه فعل    و آن بايست حقيقت ديگرى در ميان باشد        يابد كه حتماً مى     پس درمى  .ديگرى
آشـكار و هويـدا گـشته       برايش  است و نه روح و نفس آدمى كه زيبايى يا زشتى يك فعل              ) يا قبيح 
آن را از سـنخ معـانىِ حرفيـه    دانـد بلكـه    البته ايشان اين نحوه از كشف را نظر استقلالى نمى      . است
 .گردد شن و آشكار مىند كه در پرتو امر ديگرى رودا مى

 در  .آيـد ميدست  ه   كه در حقيقت معناى وجدان  از آن ب         كندمطرح مي او سپس طريق دومى را      
 حـسن و قـبح       آيتيت اين طريق در حقيقت وجدانِ عقل همان نظر افكندن به خود عقل است و نه              

ايـن نظـر    سـپس او  .وسيله عقل بـر خـود عقـل اسـت      ه   همان ديدن و نظر افكندن ب      ، اين نظر  ....و
  عقـل بـه روحِ   - وجـدان –را يـافتن   ) برخلاف نظر غير استقلالى از طريق حسن و قبح        (استقلالى  

ظرفـى  در  توان بـه عقـل        از آنجايى كه نمى    ، به سخن ديگر   .خواند انسانى  در هنگام كشف اشيا مى      
 ـ      ،كردها توجه    و زشتي  هاىيغير از ظرف كشف كنندگى زيبا      افتن  ظرف وجدان عقل بـه عقـل يـا ي

آورد تـا    سپس مثالى براى اين نحـوه دريافـت مـى          .داند  مى به روح انسانى را زمانِ كشف اشيا      عقل  
بـه  ء در پرتو نـور چـراغ          او وجدان عقل به عقل را همانند روشنايي يك شى          .تر شود مطلب روشن 

 هنگام با   بيند اما هرگز در اين     ء را مى    در اين هنگام آدمى با چشمش شى       .شمرد  چشم سر مى   وسيله
 چـشم   بـه وسـيله    با اين وجود هرگز ترديدى ندارد كه ايـن ديـدار             ،بيند  چشمش را نمى   ،چشمش

 خلاصه وجدان در اين مقام در نظر ميرزاى اصفهانى اولاً يـك نحـوه               به طور  پس   .گيرد صورت مى 
ن وجـدان    ثانيـاً اي ـ   .نظر و ديدن است نه حضور يا وجود يا اتحاد نور عقل در فرد بيننده يـا بـا آن                   

 خود آن حقيقت است به اين صورت كه او هماره متذكر است كه به او به وسيلهديدار يك حقيقت 
داند كه هرگز ايـن دو        اما در عين حال نيز مى      .شود  برايش آشكار مى   اشياء و ساير     است كه آن شى   

 بحـث  ، اول اسـت  ثالثاً در اين طريق دوم كه متفاوت از طريق      .نحوه ديدار همانند و همسان نيستند     
  .است.. . وجدان امرى متفاوت از تصور و تعقل وبلكه ،از تصور و توهم و تعقّل نور عقل نيست

 تنها دو راه بـراي تعقلـش وجـود دارد يكـي از آنهـا راهـي                  ،و در معارف الاهيه براي وجدان عقل      
او اسـت و آن     وسيله آيه   ه  شود و آن راه شناخت عقل ب      عمومي است كه هركسي از آن بهره مند مي        
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 ببينيم و ببينـيم كـه       آن را نيز اين است كه ما فعل خوب و فعل بد را را تصور كنيم و خوبي و بدي                   
اين آشكاري در خود افعال نيست به سبب پديداري روشنايي و پنهان بودن آن به سبب آنكه خوبي                  

و روح نيز كاشـف     بينيم كه نفس    ند و مي  اكننده خودشان و بدي هر دو حقايقي تاريك و غير كشف        
شـود كـه    اينجا دانـسته مـي  ؛ پس ضرورتاً توانند حتي خودشان را آشكار سازندنيستند چرا كه نمي

ايـن شـناخت همـان      . اي خارج از ذات فعل و روح وجود دارد و آن همان عقل اسـت              كنندهكشف
ما امري  باشد و كشف عقل براي       خوبي و بدي كشف شده مي      هماناي كه    آيه ،شناخت به آيه است   

كه وجود دارد  واسطه نظر به خود عقل در حاليه در اين روش شناخت عقل در ابتدا ب       .حادث است 
 ،سـنخ كـشف   . شـود دوخته مي نظر  بدي در دو فعل است       بلكه به آيه آن كه همان خوبي و       . نيست

  ...شود ميبه خود آيه افكنده  سنخ معاني حرفيه است چراكه نظر
كننده نظر شود چراكه حكم كردن بـه اينكـه خـود افعـال     د عقل كشفو راه دوم آن است كه به خو 

 كننده است به بركـت عقـل و از جملـه           و روح نيز تاريك و غير كشف       اند  كنندهتاريك و غير كشف   
 از  عقـل گري خوبي و بدي بـه پس بايد به عقل با عقل نظر دوخت چراكه دلالت       .مدركات آن است  

-پس عقل خودش به خودش دلالت مـي       .م عقل بوده است   جانب خودشان نبوده است بلكه به حك      

كننـده خـويش    در اين راه دوم عقل دليلـي بـر دلالـت          .... باشدگر به سوي آيه خود مي     كند و دلالت  
 –گـران  گري در روش نخستين از جانب خود دلالـت  آيد چراكه دلالت  است و ناگزير دور پيش مي     

آن توان  و همانند ساير مفاهيم نمي    ...ل بوده است   نبوده است بلكه از جانب عق      -يعني خوبي وبدي    
شـود و در آن هنگـام كـه     وجـدان  مـي   اشـيا  تعقل نمود؛ بلكه به روح انساني  در هنگام كـشف             را

اما در آن هنگـام     . گرددصورت مستقل كشف گردد محجوب و پوشيده مي       ه  خواسته شود خودش ب   
امـا نظـر    .بيند او را نيز ببيند را مياشيا كه ند همچناناتو روح مي  ،كنندگي است كه مشغول به كشف   
 است و چشم را بـا       اشياوسيله چشم به    ه  همانند نظر دوختن روح ب    ) نور عقل (دوختن روح به نور     

ــي  ــشم نم ــدار     چ ــه دي ــدارد ك ــدي در آن ن ــيچ تردي ــه ه ــر چ ــد اگ ــيابين ــت اش ــشم اس ــا چ  . ب
  )11و10اصفهاني،؟الف،(

نـد كـه    ا خودشـان  ،ر شده است كه انوار علم و عقل       اين مطلب در جاى ديگر بدين ترتيب تعبي       
  .باشد كنند و براى اين امر وساطت امر ديگرى ملحوظ نمى خودشان را آشكار مى

 پس آن دو خودشان به خودشان دلالت      ،شوند و نه به ديگري    نور عقل و علم به خودشان كشف مي       
انـد چراكـه آنهـا همگـي از         ز مباين اند و همچنين با نفس و روح ني       كنند و با مكشوفاتشان مباين     مي

 )17اصفهاني،؟الف،( 4.كننداند و نور علم و عقل آنها را كشف مي)مظلم(جمله حقايق تاريك 
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 بـه   كـه  ،وجدان شدني در هنگام كشف شـدن حقـايق تاريـك بـه آن             ) نور علم   (بلكه نوري است    .
 نـور   )انسان عـالم   ( وليكن .شود بدون اينكه امكان توجه به  آن و تعقل آن باشد           خودش وجدان مي  

 و بي بهره از آن نيست اما توصيف و تعريف و فهم آن مگر با وجـدان خـارجي اش                   يابد ميرا  علم  
  )28اصفهاني،؟الف،( 5.باشد ميممكن ن

كـه  ..)  .همانند نور علـم و عقـل و       ( عرفانِ انوار قدسيه     الهدى  ابوابميرزاى اصفهانى در رساله     
 . آنها ذكر كرده استةرا در حقيقت توجه به خود آن انوار براى معاينهمان وجدان آن انوار  است 

 شناخت انسانها از اين دو نور به خود آنها است و  شـناخت بواسـطه آنهـا داراي مراتـب مختلـف         
كمال شناختش توجـه بـه اوسـت بـراي          .  اين شناخت معصوم از خطا است      اي  هاست و در هر درج    

  )15الف،1405اصفهاني، (.آن واسطه به اشياديدارش و شناخت حقايق 
روشن است كه در  اين امر وجدانى اگرچه بخش توجهش به اختيار بنـده اسـت امـا حـصول                     

 امرى است باذن اللَّـه و خـارج از اختيـار    ،معرفت از آن كه در حقيقت تحقّق وجدان و يافتن است        
 .انسان

 طريقِ شناخت علم و عقل يا       در جاى ديگر در همان رساله ايشان به جهت مخالفت و مغايرت           
  .كنند همان وجدان با طريق شناخت عقل در علوم بشرى اشاره مى

 چـرا كـه     ،شناخت عقل و علم به خودشان است و نيازي به اعمال فكر و نظر و برپايي قياس ندارد                 
 )37 الف،1405اصفهاني،( 6.اند اين دو نور بر طرف كنندگان شك

بيـان  ه ميرزاى اصـفهانى بـه هنگـام شـناخت علـم و عقـل               بديهى است كه از تعابير مختلفى ك      
) ديـدار (و معاينه ) شناخت(آيد كه وجدان در نظر او در حقيقت همان معرفت      مى به دست  ،كند مى

است و اين امر در حقيقت نه مواجه وجودى و يا اتحاد و حضور به شكل علم حـضورى اسـت و                 
 و نـه حتـى منظـور او از          .لم حـصولى اسـت    نه محصول اعمال فكر و نظر و صورت ادراكيه در ع          

 نور  ،ء با نور است بلكه اگرچه ديدار است اما ديدار نور است اما نه اينكه نور                 ديدار يك شى    معاينه
 .را روشن كند كه اين هماره محال است

آن  ةترى داستان وجدان و هنگام ـ      به شكل واضح   الهدى  ابواب ةايشان در بخش ديگرى از رسال     
تواند از حالت خود تعبير به وجدان كنـد كـه مـثلاً از     آنجايى فرد مى: گويد   او مى.كند ى مطرح م را

يافتـه اسـت بـه       حال صباوت به حال بلوغ رسيده و از شرايطى كه حسن و قـبح افعـال را درنمـى                  
 در واقـع در ايـن زمـان اسـت كـه او متوجـه                .دريافت و وجدان حسن و قبح افعالش رسيده باشد        

كند از حالت نادانى به حالـت دانـايىِ          امرى كه از آن تعبير به عقل مى       ) دريافت(وجدان   با   .شود مى
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دهد و اگر توجه او در اين هنگام قوى باشد آن موجود يا              حسن و قبح رسيده و ميان آنها تمييز مى        
 . خواهد يافت، كه ظاهر به ذات و كاشف غير استيء وجدان شده را نور شى

پس از سپري شدن زمان و گذر از حال طفوليتي كه در آن خوبي افعال و بدي            هر انساني   : گويم   مي
 پس ميان خوبي ،يابد ميرسد كه آنچه را كه بي بهره از آن بوده است را   مييافت به سني     ميآنها را ن  

بايد در اين بينديـشد كـه او چـه چيـزي را       . دهد ميو بدي در كردار خود و در رفتار ديگران تمييز           
. تواند بين خوبي وبدي تمييز دهـد       ميكه بي بهره از آن بوده است واجد گرديده كه اينك            پس از آن  

امـا  ....كننده ديگري را واجد شده است كه همان نـور عقـل اسـت             آري، نوري خود آشكار و كشف     
 اين نور به خودش توجه شود و حقايق روشـن           به وسيله شناخت حقيقي نور عقل، زماني است كه        

 يا همان افعال خوب و بد او را مشغول به خود نكنند و به خود نـور بـه آن توجـه              شده در پرتو آن   
 . ديگـران  كننـده   و آشـكار  ) ظـاهر بـذات     (شود تـا دريافتـه شـود كـه نـوري اسـت خـود آشـكار                  

  )55الف،1405اصفهاني،(
 خويش را اختصاص به معرفت عقل داده        الهدى  ابواب ةميرزاى اصفهانى باب چهاردهم از رسال     

 .آيند  به يكباره كنار هم گرد مى، شدهمطرحدر اين باب مجموعه مطالب  .است
 شناخت اينكه بنيان علوم جديده الاهيه تذكر عقلا به عقل اسـت تـا               الهدي،  ابوابباب چهاردهم از    

يابند و در همان حـال از عقـل        مي ايشان معقولات را با عقل       به درستي كه  پس  . اينكه او را بشناسند   
 و به واسـطه معقـولات از ديـدار          اند   واز او رويگردان و مشغول به معقولات       اند  جاهلغافل و به آن     
بايست به نور عقل تذكر داده شود تا حقايق به آن شـناخته شـوند و نـه بـا                     ميپس  .اند  عقل در پرده  

  .)منظور مكانيزم شناخت در تبيين فلسفي است..( .نظريات به ضروريات
 به نـور اسـت   الذات ظلمانياخت نور علم وعقل و شناخت حقايق  كه اجمالا شناختي كه شن     آنچنان

پس مثل نور عقل براي مردم مثـل        . بزنيم] براي فهم بهتر مطلب     [ و نه با تصور و تعقل ؛ بايد مثلي          
 اشـيا يـت   ؤو ايشان به هنگام ر    .بينند مي را به آن     اشياشوند و    مينور خورشيد است كه به آن روشن        

 آنكه كسي ايشان را متذكر كند و با نور به خودش توجه نمايند و به خود نور مگر .اند از  نور غافل
 بـدان   هـا    انـسان  ،؛ و اين چنين است عقـل      . ديگران است  كننده  ببينند كه نوري خود آشكار و آشكار      

اما به جهـت غفلـت از       .يابند ميجويند و در نتيجه خوبي و بدي و نجات از هلاكت را              ميروشنايي  
و در دستيابي به آن عجلـه       .  كه به واسطه آن آشكار گرديده است       اند   به آن چيزي   خود عقل مشغول  

كند و گاهي به صواب، بـدون        ميكرده و با تقليد و توهم و گمان و يقيني كه گاهي به خطا اصابت                
  )65و64الف،1405اصفهاني،( .افتند ميداشتن علم به هلاكت 
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 معارف خاصه   شناسيروشظر نگارنده در     اصل مهم از ن    يك خلاصه بايد گفت كه      به طور پس  
ترين محل اختلاف معارف با علـوم بـشرى          كه اصلى )  علم و معرفت خدا    ،عقل( در بحث شناخت  

كـه در ايـن     (توجه به شيوه و طريق شناخت انوار قدسيه و البته در گام بالاتر معرفـت خـدا                  ت،  اس
است كـه در آن     ) ترى دارد مبانى مبسوط  چراكه احتياج به     ،شود مقام به هيچ وجه بدان پرداخته نمى      
 است و منظور او از وجدان با توجه به فضاى گفتگوى او             شدهتعبير به تذكّر به انوار و وجدان آنها         

شناسـى كـه وجـدان را      و همچنين توجه به لغـت     ) يعنى مخالفت با علوم بشرى در فلسفه وعرفان       (
-يعنى عدم طرح گسترده و دقيق مبانى معرفت       ( او   يكند و نظر به سير آرا      يافتن و رسيدن تعبير مى    

چيـزى جـز شـناخت يـك        ) اى از آرا   شناسى در ابتدا و طرح آهسته آن به تدريج و تغييـر در پـاره              
به خودش و بدون وساطت امر ديگرى و ديدار     ) اينجا حقيقت نورانى الذات مد نظر است      (حقيقت  

ى علم حضورى و يا علم حـصولى  ندهـد و           به نحوى كه با ساير ديدارها متفاوت باشد و معنا          ،آن
مـثلاً  (شـود     آن روشـن مـى     ةوسيله  در پىِ تذكر و توجه دادن مذكّرى به هنگام ديدار حقايقى كه ب            

 . نيست، آنةبه خود آن حقيقت و معاين) حسن و قبح افعال

 ، طريق شناخت عقلحسن و قبح تذكر به -1-4

 عقل كاشف از حسن و قبح و جيـد و ردى            ،ول است  اماميه مشهور و متدا    يآنچنان كه در بين فقها    
 ميـرزاى  . اسـت )علـيهم الـسلام  (و سنّت و فريضه است كه اين تعريف برخاسته از روايـات ائمـه             

نـد حـسن و قـبح       اتو اصفهانى نيز معتقد است عقل يك حقيقت خارجيه است و نه يك قوه كه مى              
آن است كه به عنوان مثال انـسان در سـنين           . .. منظور او از كشف حسن و قبح و        .را كشف كند  .. .و

 و يـا زيبـايىِ   دهنـده  خردسالى مرتكب افعالى گـشته اسـت كـه آنهـا بـراى او هـيچ زشـتىِ پرهيـز          
منـد    از نورى بهـره    ، اما پس از گذشت سنين     ،كننده به سوى ترك و يا انجام آن نداشته است          دعوت

 آنچه موجبِ اذعان به حقيقت عقـل در         .ابدي را مى   آن عمل زشت و عمل زيبا      ةوسيله  شود كه ب   مى
يابـد و در ديگـرى        حالتى كه در يكى او خود را روشن و بينا مى           . حالت او است   ،شود اين مقام مى  

تواند  خود را تاريك و كور ؛ همانند هنگامى كه در ميان اتاقى ايستاده است و با روشنايى چراغ مى                  
 لـذا ايـن دو حالـت او را          .ايـستد   از حركت باز مـى     ببيند و حركت كند و با خاموشى و تاريكى آن         

 ، بـه بيـان ديگـر      .كند كه به او دو حقيقت متفاوت را ديده است          اش از حقيقتى مى    مندى متوجه بهره 
شـود و توجـه و    عقل آن نورى است كه موجب آشكارگرى و روشنايى زشتى و زيبايى افعـال مـى     

شود و   مند و واجد آن مى     وده است و به يكباره بهره     بهره و فاقد آن ب     تذكّر بدان هنگامى است كه بى     
 .بيند  متفاوت و افعال خود را زشت و زيبا مى،دو حالت خود را به روشنى
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 خوبي از بدي دهنده  به حقيقتي خارجي تعريف كرده است كه تمييز    آن را  ،و اما صاحب شرع اسلام    
انـسان در ايـن شـرايط مرتكـب     پـس  . شود و گاهي نـه  مياست و اين تمييز گاهي براي او حاصل    

 ميان اين دو حالت نيـست مگـر   كننده جدا. شود ميشود اما پس از مدتي متوجه بدي اش         ميقبيحي  
ــشدن آن   ــكار ن ــا آش ــدي و ي ــكاري ب ــشف   .آش ــكاري و ك ــت از آش ــارت اس ــز عب ــس تميي  7. پ

  )8اصفهاني،؟الف،(
كند كه    مطرح مى  ليت هنگامه ظهور عقل را پس از سپري شدن طفو         الهدى  مصباح ة در رسال  وي

 در دوران   سـت ابـوده   بهره از آن      به هنگام طفوليت بى    ها  انسان  و عقل كه همان حجت باطنى است     
  .نماياند مي را اشياحسن و قبح و هم چنين حقايق گردد و  ميبلوغ وجدان 

عقل آني است كه پس از ناداري آن در دوران طفوليت و يا در حالت غضب و شهوت شديد بـراي                     
دهند و او آن     ميگردد و به واسطه آن عقلا خود را از ديوانگان تمييز             مي كسي به خودش آشكار      هر

حجتي است كه در احاديث از آن به حجت باطني تعبير شده است و انـسان بـه هنگـام عـصيان او                       
و . دهـيم  مـي كنند قرار    ميكه تعقل ن   رجس را بر كساني   : خداي متعال فرموده است     .گردد ميعقاب  

 زيبـايي و زشـتي، خـوبي و بـدي و            ، ميان حق و باطـل، راسـتي و دروغ         كننده   همان حجت جدا   او
 نور تاييد گردد بـدان  به وسيلهو او هماني است كه اگر در كسي كامل گردد و       .فريضه و سنت است   

  )5ب،1405اصفهاني،....( برسداشياتواند به حقايق  مي
        وي متوجـه    ،ه انسانِ بالغ  به حسن و قـبحِ افعـال          بدين ترتيب در نظر ميرزاى اصفهانى در پى توج 

نامنـد و     عقل مـى   آن را شود كه    و در نتيجه متذكر به حقيقتى نورانى مى       شده  ظهور و آشكارى آنها     
 .شود توجه به حسن و قبح در حقيقت موجب معرفتى ضعيف از نور عقل مى

في تلك الحال حسن أفعاله وقبحها      كلّ إنسان بعد مضي زمان من حال طفوليته التي لا يجد            : فنقول  
فيصل إلى سنّ يجد ما كان فاقداً له فيميز بين الحسن والقبح في افعاله وأفعال غيره فلابد أن يتوجـه                    

 نعم وجد نوراً    .ء وجد بعد ما كان فاقداً له سابقاً فيميز الآن بين الحسن والقبح العقلي              إنهّ إلى أي شي   
 وقد يفقـده    ،ره وهو نور العقل فيعرف بذلك النور حسن الإحسان وقبح الظلم          ظاهراً بذاته وكاشفاً لغي   

 فلمـا   ، أيضاً فيصدر منه أفعالاً لا يجد فـي تلـك الحـال قبحهـا              هÛ الغالب هÛحال الغضب الشديد والشهو   
 ـ           ، إلى الفعل يصير نادماً    هÛ وتوج هÛذهبت تلك الحال   ه  فلما توجه بهذا النور الفطـري يـرى حـسن أفعال
  .)55الف،1405اصفهاني،(  نور العقلهÛ لمعرفهÛ ضعيفهÛوقبحها وهذه درج

  حسن و قبح  جزئي يا كلي بودن-1-5

 اين مطلب يكى از     .اند  جزئي يا كلي   حائز اهميت ديگر در اين بحث آن است كه حسن و قبح              ةنكت
 .شود صفهانى محسوب مى موارد تطور در آراء ميرزاى اة نگارنده از جملةمواردى است كه به عقيد
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 .شـود   تصور آن فعل ادراك مى     ةايشان در ابتدا بر اين عقيده بودند كه حسن و قبح افعال بوسيل            
انـد كـه بـه هنگـام برپـايى           روشن است كه معناى اين امر آن است كه حسن و قبح عنـاوينى كلّـى               

 ،امر كلّى مثل ظلم    به آنها و قرارگيرى در قالب يك         يدن بخش صورتصورت افعال توسط انسان و      
 .توان بدانها اطلاق قبح كرد مى

 با پافشارى بر اين مطلب كه اولاً عقـل كاشـف جزئيـات اسـت و                  خود اما ايشان در آثار بعدي    
-اصـرار مـي   كاشف كليات بودن    نگاه فلسفي كه بر    برخلاف   ،يابد را مى .. .جزئيات صدق و كذب و    

شـود ؛ از      است و موجب غفلت و گمراهى مى       الذات  انىظلم و ثانياً آنكه صورت ادراكيه امر        ،ورزد
را امورى كلى و ذهنى و در صورت افعـال بداننـد عـدول كـرده و آنهـا را                    .. .اينكه حسن و قبح و    

 .گردند مربوط به خود افعال دانسته كه به نور عقل و علم مكشوف مى

 :كند   چنين مطرح مىانوارالهدى ةايشان نظر ابتدايى خود را در رسال

و آن هنگام كه فعل خارجي نيكو همانند نيكويي كردن و فعل خارجي بـد هماننـد ظلـم را تـصور                      
 )9اصفهاني،؟الف،( 8.گردد ميكردي بر تو خوبي فعل نخست و بدي فعل دوم آشكار 

  :د گوي و در جاى ديگر مى
ر كشتن  آن هنگام كه تصو   . براي شناخت عقل است    اي  پس خوبي احسان و بدي ظلم آيه و نشانه        ... 

پـس نـور علـم    .كنـد  مـي  كـشف  آن را عقل بدي ،گردد مييتيم و گرفتن مالش در عالم عقل حاضر   
 )33اصفهاني،؟الف،( 9...كند كه بدي در ذات فعل است ميكشف 

  :كنند   چنين مطرح مىالهدى ابواب ةايشان نظر بعدى خود را در رسال
 ـ  فاعلم إنّ العقل الذي يشار إليه بلفظ العقل في العلو          م الإلهيÛيظهـر للإنـسانِ بـه حـسن الأفعـال          .. .ه

 .)14الف،1405اصفهاني،( وقبحها ويعرف به الجزئيات أيضاً

  :د گوي و در جاى ديگر مى
 .)58الف،1405اصفهاني،( 10.كنند ميپس عقل و علم  جزئيات خارج از ذهن را كشف ... 

 :د دان ا مظلم و حجاب شناخت آنها مى راشيااز سوى ديگر تصور 

يابند كه راه درسـت و صـراط مـستقيم در            مي آنها   به وسيله زمانيكه عقل و علم حقيقي را شناختند        
شـود سـپس     مـي شناخت حقايق نوري توجه كردن به نور است و شـناختش بـه خـودش حاصـل                  

 تـصور   به درستي كه  پس  . الذات اساسا به اين نور است و نه به تصور و تعقل           شناخت حقايق مظلم  
  )69الف،1405اصفهاني،( 11....كه باشد حجاب آن استيك چيز هرچه 
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 علم در نظر ميرزاي اصفهاني -2

  نور علم 2-1
 نورى كه هم آشكار است و هم غيـر          . نور است  ،در نظر ميرزاى اصفهانى حقيقت علم همانند عقل       

  آن- علـم  - واقعيت دانش و آگـاهى  ، در حقيقت.كند  را آشكار مى- از حقايق غير نورانى    -خود  
           اتشـود   مـى  وجـدان  براى انسان    الذات  ظلمانىنور و روشنايى است كه در پى روشن شدن واقعي. 

گـردد   البته گاهى اوقات انسان به هنگام فهميدن يك حقيقت و يا ديدار يك واقعيت متوجه نور مى                
 اما در هر دو صورت حالت انسان به هنگـام فهميـدن و روشـن شـدن             . گردد وگاهى متوجه او نمى   

  .حالت روشنى و متفاوت از حالت نادانى و يا شك است
اين مطلب گذشت كه شان علم كشف مظلمات است و از آن روي كه ذاتش نـور بـودن و آشـكار                      

. شود و گرنه لازم است كه ذاتش منقلب گردد و امر نوري تاريك گردد              ميگري است معلوم واقع ن    
 و اين عبارت اند همه اين انوار ذاتا آشكار. ستاين نور همانند نور حيات و قدرت و وجود و راي ا        

 )42اصفهاني،؟الف،( 12.است از نفس ظهور
  :كند   نور علم را به عنوان دومين اصل در اصولش چنين معرفى مىالهدى مصباح ةوى در رسال

 كه خود آشكار است و در مقابل علم بـه معنـاي اصـطلاحي               ،علم به معناي لغوي است    : اصل دوم   
وآن نوري است آشكار در نزد هر كس كه چيـزي را پـس از               .ن تصور و تصديق است    است كه هما  

داند مگر انكه به سبب توجه به معلومـاتش از ان محجـوب گـردد و از آن روي         ميدانسته   ميآنكه ن 
پس حجيت و برهانيت ذات اوسـت نـه ذاتـي او            .  ذات اين نور كشف و آشكار گري است        .گرداند

 )18ب،1405اصفهاني،( 13.تر استچرا كه او از ذاتيات  بر
نيـست بلكـه انـوار      .. . انوار ظاهريه مانند نور آتش و چـراغ و         ،بر اين اساس منظور از نور علم      

اند از اين حيث كه اينها نيز به خودى خود آشكارند و حقيقت و ذات  اى براى نور علم   ظاهريه امثله 
يزى جـز ظهـور و روشـنايى نيـستند و از            آنها آشكارى و ظهور و روشنايى است و اين انوار نيز چ           

 از سوى ديگر انسان به هنگام توجه به اشياء          .كنند سوى ديگر حقايق پيرامون خود را نيز آشكار مى        
شـود و متوجـه     از خـود نـور غافـل مـى        ،ظلمانى و تاريك كه قرار است در پرتو نور روشن شوند          

 از آن   اشياآفتاب كه به هنگام روشن كردن        درست مثل    .اند نخواهد بود كه اين حقايق به نور روشن       
  . توجه نكنيم و به خود او توجه كنيم او را خواهيم يافتاشياغافليم  اما اگر به 

  : بهره مندي روح و بدن از نور علم وعقل -2-2
يكي از مسائل مهم اين است كه در فرآيند آگاهي يافتن باتوجه به مباينت روح و جسم و عقـل در                     

 انـسان  دهنـده  ي تـشكيل هـا  اي اصفهاني وجدان نور مربوط به كدام دو بخـش از مولفـه       منظر ميرز 
  ؟فهمد يا روح ميبه بيان ساده تر آيا اين جسم است كه . گردد مي
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در منظر ميرزاي اصفهاني انسان متشكل از دو جزء مستقل روح وبدن است كه يكي از عوارض 
روح نيز همانند بدن داراي حواسي      ). 624،؟ج،اصفهاني( آخرتي و ديگري از عوارض دنيوي است        

اما افاضه نور علم وعقل به قلـب انـسان يـا            ). 543،؟ج،اصفهاني(بيند   ميشنود و    مياست كه به آن     
  . همان روح اوست

نور علم اينچنين است كه آن هنگام كه انسان پس از ناداني به چيزي بدان آگاهي يافت نوري خـود                    
و ايـن   .يز را برايش آشكار ساخته پس از آنكه از نور بهره مند نبوده است             يابد كه آن چ    ميآشكار را   

 جهـل   كننـده   يابـد و رفـع     مـي  نوري است كـه روح بـدان روشـنايي           .نور غير از انوار ظاهري است     
 اما اگر به خود نور به خود نـور توجـه        ،گردد ميبه هنگام توجه به معلومات از آن غافل           ميآد.است

يابد كه صرف آشكاري و   ميتوجه به معلوم بردارد نورعلم را به حقيقت وجدان          يابد و نظرش را از      
 )56الف،1405 ،اصفهاني (14.آشكارگري است

آنچه در محدوده ادراكـات روحـي اسـت        ). 543 ؟ج،   ،اصفهاني(كند   ميبدن نيز به روح ادراك      
 اعـراض و  مربوط به عوالم آخرت و نوم و موت است و آنچه در محـدوده ادراكـات بـدني اسـت             

  .جواهر دنيوي است
روح واجد اين انوار همـان نفـسي اسـت كـه            . قوام روح به انوار حيات و عقل و فهم قدرت است          

روح نيز به اين واسطه همه محسوسات در عالم غيب          ....گيرد ميسلطنت روح بر بدن به آن صورت        
  )521 ،اصفهاني، ؟ج (15....يابد ميرا ) موت(و نوم و مرگ 

  :ات بودن علم   ذو درج-2-3

و آن كند   ديگر اشاره مىة مسألبهكند    هنگاميكه نور علم را معرفى مى      الهدى،  ابوابايشان در ابتداى    
 . به دست خدا است اعطاء و منع آناست كه – و نه خود علم -ء  ذو درجات بودنِ علم به شى

 به نـور علـم بـه         كسانيكه –حقيقت علم در علوم الاهي نوري است كه به خودش براي واجدينش             
 چرا كه آگـاهي     ،گردد ؛ حتي اگرنسبت به حقيقت آن جاهل باشند         مي آشكار   -يابند   مي آگاهي   اشيا

داراي درجات است و زمام نور علم به دست خداي تعالي است كـه بـسته بـه مـشيتش بـه هركـه                        
  )15الف،1405اصفهاني،( 16.كند ميدهد يا از او دريغ  ميبخواهد 

 است كه اين نورِ علم نيست كه شدت و ضعف دارد بلكه تفاوت بهـره                نتبيين اين مطلب چني   
 ، به سخن ديگر حقيقت نـور علـم        .گردد از نور علم است كه موجب اختلاف عمق درك و فهم مى           

 اما از اين جهت كه عالم چه ميزان       .بهره است  حقيقتى واحد و بسيط است كه از شدت و ضعف بى          
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 ، او از نـور چـه ميـزان باشـد     -مندى    بهره -مند شود و شدت وجدان       توانسته باشد از اين نور بهره     
 .آيد اختلاف عمق درك پديد مى

. و كمـي و زيـادي از ناحيـه ادراك اسـت ؛ هماننـد چـراغ در خانـه                   . نور علم بسيط و يگانه است     
 پس چراغ نيز كـم و     . بيند مي كمتري را    اشيابيند و چشمان ضعيف      مي بيشتري را    اشياچشمان قوي   

نور علم نيز با يك پارچگي كه دارد حقـايق بيـشتري را بـسته بـه قـوت ادراك فـرد                      . كند ميزياد ن 
 )25اصفهاني،؟الف،. (گرداند ميمكشوف 

 به صورت كمـال ديگـرى از نـور علـم            الهدى  ابواب ةاو اين مطلب را در جاى ديگرى از رسال        
 :دارد  مبنى بر عدم تغيير و تأثّر بيان مى

به خود نور علم ، همه چيز استكننده لم را بشناسد باينكه نوري آشكار و آشكار       پس هر كسي نور ع    
چراكه به همين نـور آشـكار       .خواهد يافت كه همه چيز غير از آن ذاتشان نور نبودن و تاريكي است             

 فهم وشعور و    ،يعني ذات حقايق غير از نور علم      . نيستند كننده  گردند ؛ و آنها ذاتا آشكار و آشكار        مي
 او را   ،شناسد كه در عـين اينكـه غنـي اسـت           ميازسوي ديگر كمال ديگري از آن را نيز         .يستعلم ن 

يابد به سبب كمال ذاتش از اينكه به وجهي از وجوه يا جهتـي از جهـات تغييـر پيـدا      ميمقدس نيز   
كنـد بـا     مـي بيند و به خودش شهود       مي به خود او     آن را پس در عين اينكه بهره مند از او است          .كند
 را اشـيا  آن بـه وسـيله  و در عين اينكه بهره مند از ايـن نـور        . دهد مي وجود تغييري در آن رخ ن      اين
كند و بواسطه توجه بـه       ميكند اما باز نور از حالت قدسي كه دارد تغيير ن           ميبيند و به آنها توجه       مي
 )77الف،1405اصفهاني،. (كند مي او تاثري پيدا نبه وسيله اشيا

 ،ا توجه به روايتي كه مثل علم را مثل چراغ در ميان خانه دانـسته بـود                بن نظر   ايشان جهت تبيين اي   
تعدد و ذودرجات بودن علم را به شدت بهره مندي از آن و تكثر اشـيائي كـه در پرتـو آن آشـكار                        

  .كند ميگردد تمثيل  مي
يـت  گـردد و نفـس را تقو   مـي ) متـسع (و اين گفته ات كه آدمي با علمش متحد است و علم زيـاده       

گردد و گـشاده   مي كم و زياد ن،است] احدي [ چراكه علم يگانه . همگي غلطي محض است   ،كند مي
 چه عقلي باشند و چه خـارجي  –بلكه نوري بسيط است كه بر تمام كائنات مظلمه        .شود ميو تنگ ن  

پذيرد بلكـه توسـعه و تعـدد آن صـرفا بـه واسـطه                مييابد و تعدد ن    ميعلم وسعت ن  .  احاطه دارد  -
 فراواني در خانه ديـده     اشيايو اين نور همانند چراغ در ميان خانه است كه به او             . علقات او است  مت
و . علـم چـراغ قلـب اسـت       . ].  ديده شده به آن متعدد است      اشيااما  [ پس چراغ يكي است     .شود مي

به سبب نقص در علـم  ] عيب [ پس به هنگام جهل و درك نكردن .كند ميقلب به واسطه آن ادراك  
آنچنان كـه بـا چـراغ در صـورت وجـود            .ا ناتواني آن نيست بلكه به سبب قصور در رسيدن است          ي
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در اين صورت در چراغ اشكالي از جهت روشـنايي وجـود            .توان ديد  ميحائل يا نقصاني در چشم ن     
 )65و64اصفهاني،؟الف،. (ندارد

 حجيت نور علم -2-4

حجيت و برهانيـت نـور      : يده شد كه گفتند      د الهدى  مصباحدر يكى از عبارات ميرزاى اصفهانى در        
 .تر از ذاتيات است  چراكه او مقدس،علم ذات آن است و نه ذاتى آن

پس حجيت و برهانيت ذات اين نور است و نـه اينكـه   . ذات اين نور كشف و آشكار گري است ... 
 )18ب،1405اني،اصفه (17.تر است از ذاتيات اين نور باشد چراكه اين نور از ذاتيات بلند مرتبه

 به عبارت ديگر تبيين ايـن مطلـب در          .اين بيان مرحوم ميرزاى اصفهانى حاوى دو جهت است        
 يك نكته آن است كه بـه تعبيـر او           .كلمات ميرزا بصورت دو نكته بهم پيوسته مطرح گرديده است         

 آن حجيت سـاير حجـج       ة يعنى عقل داراى حجتى است كه بواسط       .حجيت عقل فطرى ذاتى است    
شود و اگر عقل حجيت نداشته باشد و يا حجيت خود را محتاج جايى               ثل نبى اثبات و فهميده مى     م

 .ى پيامبران عليهم السلام را شنيد     ها  توان حرف  گردد و نمى    دچار دور مى   ،باشد.. .ديگر مثل نبوت و   
 .به بيان ديگر علم و فهميدن اموري هستند كه اساسا كسي در آنها ترديد و شكي ندارد

چراكه حقيقت كشف مصون بودن از خطـا اسـت   .كند و ذاتا معصوم از خطا است مينور علم خطا ن   
 فطـري بـر متابعـت از آن    بـه طـور  و حجيت آن نيز فطري است آنچنانكه عقلا مـدار اعمالـشان را       

مدار مدح و ذم و ثواب و عقاب و مواخذه از جانب مولا نسبت به بندگان و خدام نيز عقل    . نهند مي
سپرد تا نسبت بـه معجـزاتش يقـين          ميباشد و اگر عقل نبود هرگز احدي حتي به پيامبر گوش ن            مي

 18.حجيت عقل تنها حجيتي فطري اسـت و نـه حجيتـي جعلـي      . كسب كند و به نبوتش ايمان آورد      
 ) 21اصفهاني،؟الف،(

آنچـه   دومى كه ميرزا در تبيين اين كلام آورده است آن است كه اساساً حجت بـه معنـاى                    ةنكت
 آنچـه   . چيزى جز علم و نـور و فهـم نيـست           ،توان قصد و آهنگ انجام كارى را كرد         آن مى  ةبوسيل

 .اند  به آن بودهة اصول و فروع است رسيدن به علم است و انبياء نيز دعوت كنندةغايت هم
 رسيده باشد مردم    ،روشن است كه كسي كه به مقام آن كس كه به علم حقيقي برانگيخته شده است               

پس طالبـان   .كند و اساس دينش نيز بر همين علم خواهد بود          مي به بهره گيري از اين علم دعوت         را
و همچنين روشن است كه روايات تذكر به لزوم طلـب           . آن بايد علم را از حاملان آن دريافت كنند        

 او كاشـف  . ين آيات الاهي و مثَل پروردگار عزت اسـت        تر  دهند كه او بزرگ    مياين محبوب بالذات    
پس عالم بايد همـه اصـول       . از حقايق است كه همه اصول و فروع بايد به اين حقيقت منتهي شوند             
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و بر عوام نيز تكليـف      . خود و فروع استنباطي اش را به اين علمي كه قوام عقل است منتهي گرداند              
بـه   باشد كه منتهي به آن گردد ؛ يعنـي بداننـد كـه راه رسيدنـشان                  اي  هاست كه اخذ فروعشان بگون    

بنابر اين بر تمام امت است كه اسـاس علـوم و   .باشد مياحكام الاهي اخبارِ عالم به احكام از علمش     
 )20و19ب،1405اصفهاني،(  19...فروعشان بر پايه علم باشد

بر اين اساس معناى ديگر ذات و ذاتى در حقيقت موضوعيت و طريقيـت داشـتن تحـصيل      
 تحـصيل آن  ،يقت كشف ونور و آشكارى است كـه هـدف       نور علم همان حق    .تواند باشد  آن نيز مى  

اما ساير طرق مثل يقين طرقى براى رسـيدن بـه فهـم و              . شوند  آن حقايق آشكار مى    ةاست و بوسيل  
 چراكـه هـدف     .گيرند  مى - ذاتشان   -كه حجيت خود را از محلّ ديگرى غير از خود           هستند  كشف  

  . هدف دستيابى به نور و كشف است بلكه.نيست.. .دستيابى به يقين عقلايى و يا ظن و

 رابطه علم و عقل  -2-5

از جمله مسائلى كه همواره در مباحث علم و عقل ميرزاى اصفهانى مورد توجه قرار گرفته اسـت ؛               
 . تفاوت علم و عقل با يكديگر استةمسأل

شـود   ايشان تفاوت اين دو حقيقت را در واجدين آنها و آنچه به آنها روشن و آشـكار مـى                  
 .دانند مى

گـردد بـاز    مـي علم و عقل به بهره منـد از آنهـا و آنچـه بـدان ادراك و آشـكار            ) دوتا بودن   ( تعدد  
درت و اختيار باشد و خـوبي       قپس از اين جهت كه كسي بهره مند از اين نور و حيات و                .گردد مي

 كسي بهره مـن  و از اين جهت كه. رود مي به كار را در يابد عقل      و بدي افعال و لزوم و حرمت آنها       
بـه  .رود مـي  بـه كـار  برايش آشكار گردد علم ] و موارد ياد شده [ از آن باشد و بدان غير از اين نور    

. شود در معارف الاهيه علم حجتي ديگر از سوي خداي متعال اسـت             ميهمين سبب است كه گفته      
  )6اصفهاني،؟ب،(

 حسن و قبح بـراى فـرد        ةننداما تفاوت آنها از حيث واجدينشان آن است كه نور عقل كشف ك            
 . آشكار كننده و روشن كننده است، و حتّى براى كودكانتر  اما نور علم از آن وسيع.مميز بالغ است

كند و نـور علـم    ميفرق ميان اين دو آن است كه نور عقل خوبي وبدي را براي مميز بالغ كشف              ... 
 )14اصفهاني،؟الف، (20.كند ميدامنه دارتر از آن است و براي خردسال نيز آشكارگري 

 آشكارگرى نيز راجع به آن است كه نور عقل كاشـف حـسن و               ةولي تفاوت آنها از حيث داير     
 چيزهايى اسـت كـه بـه حـواس          ةاست اما نور علم آشكار كنند     )  جيد و ردى   ،سنّت و فريضه  (قبح  
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 ةحواس نيز در داير    بنابراين   .شوند  بدن ادراك نمى   ةشوند و چيزهايى كه به حواس پنجگان       درك مى 
 .گيرند ادراكات به نور علم قرار مى

شـود و نـور علـم     مـي  كـشف  اشيافرق ميان نور عقل و علم آن است كه به نور عقل خوبي و بدي    
بلكه حـواس ظـاهري نيـز بـه         .كنند ميكند كه حواس ظاهري آنها را كشف ن        ميچيزهايي را كشف    

 )17اصفهاني،؟الف، (21.كند ميد را كشف بركت نور علم ونور حيات و نور عقل مكشوفات خو

خورد كه طي آن مـدعي اسـت بـاب           ميالبته مطلبي ديگر در كلمات ميرزاي اصفهاني به چشم          
يعني از آن جهت كه حقيقت اين دو نور يكـسان    . بهره مندي از علم تذكر و وجدان نور عقل است         

د راه بهره مندي از نور علم در درجات     آيتي باشد اما با اين وجو      اي  هتواند رابط  مياست رابطه آنها ن   
  . توجه و تذكر به نور عقل است،عالي

اساس قرآن بر تذكر به عقل است و با تذكر به آن تـذكر بـه علـم حقيقـي يافتـه                : وييم  گ  ميپس  ... 
 22.شـود  مـي دارد و به آن حجت از سوي خدا برپا           ميشود و خداوند عزوجل غفلت از آن را بر           مي

  )53ف،ال1405اصفهاني،(
 علـم حقيقـي را گـشود و آن دري اسـت كـه               هصاحب شريعت با تذكر به نور عقل باب شناخت ب         

 )67الف،1405اصفهاني،( 23.شود ميدرهايي از آن براي شناخت حقايق آنگونه كه هستند باز 

 علم بلا معلوم  -2-6

ى اصـفهانى    مرحوم ميـرزا   باحثبحث علم بلا معلوم يكى از مباحث اختلاف برانگيز در راستاى م           
 .است

 حائز اهميت آن است كه به اصـل تعبيـر توجـه             ةدر تبيين اين كلام ميرزاى اصفهانى اولين نكت       
 حـرف  »لا« است يعنى تعبيـر  »علم بلا معلومٍ كائن « در حقيقت بصورت     » تعبير علم بلا معلوم    .شود

 بـر ايـن   . اسـت  كـائن  متوجـه كند و حرف نفى نفى معلوم نيست بلكه كائن بودن معلوم را نفى مى      
 ندارنـد را كـشف      - يعنى واقعيت و تحقّق بيرونى       -تواند معلوماتى كه كائن نيستند       اساس علم مى  

 .كند
 كند كه واقعيت و تحقق ندارنـد ؛ از آن جهـت كـه گفتـيم نـور علـم ذاتـاً                      ميعلم اشيائي را كشف     

 ـ               كشف  24.دان تعلـق گيـرد  كننده است و احتياجي ندارد كه شيئي تحقق داشته باشـد تـا نـور علـم ب
 )43اصفهاني،؟الف،(

 و در   .به اين ترتيب كون و ثبوت در تعابير ميرزاى اصفهانى به معناى واقعيـت و تحقـق اسـت                  
 بـدين سـبب علـم       . ثبوت و تحقق نداشتن معلوم اسـت       ، كون ، منظور واقعيت  ،تعبير علم بلا معلوم   
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تواند اشـياء لا   را كشف كند و هم مى - اشيائى كه تحقق و واقعيت دارند -تواند هم اشياء كائن   مى
 . را كشف كند- اشيائى كه تحقق و واقعيت ندارند -كائن 

 علم بلامعلوم و قدرت بلامقدور ثابت شد چراكه گفته شد عقل عـدم              ،پيش از اين بر خلاف حكما     
كند ؛ و دركنـار هـر        ميمصداقي كه مقابل وجود مطلق است را با وجود اينكه واقعيت ندارد كشف              

كند ؛ و در كنار هـر نبـودني بـودنش را در همـان         مي در همان رتبه بودنش كشف       آن را ودني نبود   ب
متنـاقض و در مرحلـه      ) كيـان ( اگرچه در مرحله بودن      ،بودن و نبودن را   .كند ميرتبه نبودنش كشف    

آنهـا  برتر از مرتبه بودنها و نقايض       ) مرتبه علم (پس اين مرتبه    .كند مي كشف   ،علم دركنار يكديگرند  
 قدرت كه متحـد  –سپس بعد از علم به بودن و نبودن كه سبق گرفته از بودن و نبودن است و         .است

قـل  عبايد در مرتبه بـودن عقلـي بـه ت         .) باشد مييعني قدرت نيز همانند علم بلامقدور       (با علم است    
ــودن       ــه ب ــضين در مرتب ــع نقي ــه رف ــت چراك ــن دو پرداخ ــي از اي ــون(يك ــت ) ك ــال اس  25.مح

 )70و69؟الف،اصفهاني،(

 دوم در اين بحث آن است كه منظور ميرزاى اصفهانى از كون و يا واقعيت و تحقق داشتن              ةنكت
 بـه همـين سـبب بـه بيـان           .دهـد   خارج از نظر او كه خارج از فضاى علم است را پوشش مى             ةهم

 انـد و    هر دو مرحله كون    - عين   - و چه عالم خارج و محسوسات        - ذهن   -فلسفى چه عالم تعقّل     
 چراكـه عـالم ذهـن يـك     . دارد،علم توان كشف معلوم را حتّى قبل از تعقّل صورت و عـالم ذهـن             

 .مرحله بعد از علم است كه رأى به او تعلّق گرفته است
ي غير متناهيي   ها   و صورت  اشياكند كه علم ذاتا پيش از تعقل        مياما علم بلامعلوم ؛ نور علم روشن        

به عنوان  . بخشد ميسپس تعقلاتش را بواسطه راي تعين       . ا را كند و همچنين نقايض آنه     ميرا كشف   
ي بي شماري   ها   پيش از تعقل بنا نور علم ساختمان       ،خواهيم ساختماني را بنا كنيم     ميمثال هنگاميكه   

پس به هنگـام سـاختن احتيـاج بـه راي دارد و الا              . كند ميو همچنين نقايض آنها را برايمان كشف        
پس علـم اشـيائي كـه واقعيـت و تحقـق            . گردد مي) ساختن(ام تكوين   موجب ارتفاع نقيضين در مق    

كند چراكه علم كاشف بالذات است و براي كشف كنندگي اش محتاج بودن              ميندارند را نيز كشف     
بخـشد و    مـي عقلي متوقف بر راي است به اين معنا كه راي تعـين             ) بودن(اما كون   ... آن شي نيست  

 )43اصفهاني،؟الف، (26.تتكون و تحقق به تعين بخشي راي اس

لازم به ذكر است كه منظور از رأى در نظر ميرزاى اصفهانى حقيقتى نورانى است كه مغـاير    
 او  ةبا علم و نفس آدمى است و تكون عقلى و خارجى و تعين بخشى به مكشوفات علمـى بوسـيل                   

 يث ذات آن اختيـار     و ح  )85 ، ؟الف ،اصفهاني( باشند  رأى مى  ،دهد و مشيت و اراده و تقدير       رخ مى 



  

  

 البته از آن جهت كه اين بحث موضوعى مستقل است و مربوط به اين               .)44، ؟الف ، اصفهاني (است  
 .شود  از ذكر تفاصيل مسانيد آن خوددارى مى،شود بخش نمى
 يا انوارالهدى ةترين طرقى را كه ميرزاى اصفهانى در توجه دادن به علم بلا معلوم در رسال عمده

 اجتماع نقيضين است و هـم چنـين علـم انـسان بـه               ة مرتب ة مسأل ،ر پيش گرفته است    د الهدى  ابواب
 .افعالى كه هنوز از او صادر نگرديده است

 علم بلا معلوم و توجه به آن از بـاب عـدم اجتمـاع نقيـضين آن                  ة ميرزاى اصفهانى دربار   سخن
شود  در عالم خارج نمى    يعنى   . كون و ثبوت خارجى است     ة مرتب ، تناقض ةدانيم كه مرتب   است كه مى  

 اما با اين وجود انسان علم دارد به اينكه اجتماع نقيـضين             .ء باشد و هم نباشد     كه مثلاً هم فلان شى    
ء كـه در خـارج وجـود دارد علـم       بر اين اساس او هم به آن شى.كند محال است و به آن حكم مى      

 پس علم او برتر از مقام نقيضين        .دارد و هم به نقيض آن كه اصلاً در خارج تحقق و واقعيت ندارد             
يعني كون و ثبوت خارجي است و اين علم  در پرتو صورت نيست چرا كه صورت شان كاشـفيت   

 .ندارد
 بلكه صورى ، ميرزاى اصفهانى مفاهيم ذهنى نه تنها علم نيستند      ةبايد به خاطر داشت كه در نگر      

 ؛  )199اصـفهاني،؟ج،  (ز واقع ندارند  شوند و شأن كاشفيت ا      روح آدمى ساخته مى    ةهستند كه بوسيل  
 ايـن در حـالى     . اما مسلّماً مفاهيم ذهنى علم و كشف نيـستند         .اند  نور علم قابل كشف    ةگرچه بوسيل 

 بر اين پايه علم قادر است هم علـم  .است كه حكم عدم اجتماع نقيضين حكمى پيرامون واقع است    
 . تحققبه واقع و تحقق داشته باشد و هم علم به لا واقع و لا

 علمى كه بـه     . علم انسان به افعالش است     ،دهد  ديگرى كه ميرزاى اصفهانى بدان تذكّر مى       ةنمون
خواهد چه بكند و او اينگونه       داند كه مى   گيرد كه هنوز از او سر نزده است اما او مى           افعالى تعلّق مى  

تا علم او صرفاً به امر      نيست كه بعد از سر زدن فعلى از او و رخ دادن آن، به فعل خود وقوف يابد                   
  )112الف، 1405،اصفهاني(  .متحقق تعلّق بگيرد

  ها نوشت پي

 ... الإلهيهÛ إنّما هو التذكّر إلى الأنوار القدسيهÛأما التعليم في العلوم و.  1

 لا يعقل ولا يفهم ولا يتصور، وكلّما يتصوره يزيدك حجاباً، وليس له مكان ولا               ]الذي...[ وأما الظهور فهو نور العقل    .  2
ذاتيه لا داخل فيـك ولا      جسم ولاحد ولا كيف ولا كم ولا طور، وهو مباين لذلك الفعل، ولا يشك وهو حجهÛ اللَّه                  

 .منعزل عنك
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  .حيث ذات العقل الكاشفيهÛ عن الحقايق على ما هي عليها... .  3
 مكـشوفاتهما   ]مـع  [ نور العقل والعلم يكشفان بذاتهما لا بغيرهما، فهما دالاّن علـى ذاتهمـا بـذاتهما وهمـا مباينـان                  .  4

 .ر العلم والعقلومباينان للنفس والروح لأنّها كلّها مظلمات يكشفها نو

 نفسه من غير إمكان التوجـه إليـه والتعقّـل           في وجداني حين يكشف المظلمات به، يجده         نور   ]أي نور العلم    [  بل   . 5
  .مه إلاّ بوجدانه الخارجييهتفولكن يجد نور العلم وليس بفاقده ولكن لا يقدر على توصيفه وتعريفه و

  
  . بهما ولا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر وتأليف قياس لأنّهما الرافعان للالتباسإنّ معرفهÛ العلم والعقل تكون...  .  6
حقيقهÛ الخارجيهÛ وهو تمييز الجيد من الردي وهذا التمييز قد يحـصل لـه وقـد لا           الوأما صاحب شرع الإسلام، عرّفه ب     .  7

. حالين ليس إلاّ ظهـور القـبح وعـدم ظهـوره          فالفارق بين ال  . رتكب القبيح ثم بعد مدهÛ يلتفت إلى قبحه       فييحصل له   
  .فالتمييز عبارهÛ عن الظهور والكشف

وإذا تصورت الفعل الخارجي الحسن كالإحسان، والفعل الخارجي القبيح كالظلم فظهـر لـك حـسن الأول وقـبح                ... .  8
  .الثاني

يم وأخذ ماله، إذ حضر صورته في عالم العقل، فإنّ          فإن قتل اليت  . فإنّ حسن الإحسان وقبح الظلم آيهÛ لمعرفهÛ العقل       ... .  9
 ....فنور العلم يكشف عن كون القبح في ذات الفعل. العقل يكشف قبحه

  فإنّ العقل والعلم يكشفان عن الجزئيات الخارجيهÛ عن الذهن... .  10
يم لمعرفـهÛ الحقـايق النوريـهÛ هـو         وإذا عرفوا العقل والعلم الحقيقي يعرفون بهما أنّ الطريق الحقّ والصراط المـستق            .  11

فإنّ تصور  . التوجه إلى النور ومعرفته به ثم معرفهÛ الحقايق المظلمهÛ بالذات بهذا النور أولاً وبالذات بلا تصور وتعقلّ                
  ...ء حجابه كائناً ما كان الشي

ور فلا يكون معلوماً وإلاّ يلـزم انقـلاب الـذات     قد سبقنا أنّ العلم شأنه كشف المظلمات مما كان ذاته النوريهÛ والظه         . 12
فإنّ هذه الأنوار بذاتها ظاهرهÛ وهـي عبـارهÛ عـن           . فنظير نور الحياهÛ والقدرهÛ والوجود والرأي     . وصيرورهÛ النوري مظلماً  

   .نفس الظهور
 التـصور والتـصديق، وهـو النـور     العلم اللغوي، الظاهر بذاته في مقابل العلم الاصطلاحي، الذي هـو         : الأصل الثاني   .  13

الظاهر بذاته عند كلّ من علم شيئاً كائناً ما كان بعد جهالته به إلاّ أنّه يحجب عنه بالغفلهÛ للتوجـه بـه إلـى معلوماتـه                          
Ûهسه عن الذا. ويدبر عنه وذات هذا النور هو الكشف والمظهريله، لتقد ذاته لا أنّه ذاتي Ûهوالبرهاني Ûهياتفالحجتي.  

ء بعد ما كان     وهكذا يكون نور العلم، فالإنسان إذا علم شيئاً بعد الجهل به يجد نوراً ظاهراً بذاته، مظهراً لذلك الشي                 .  14
الروح وهو رافع للجهل، يكون الإنسان في حال التوجه إلى           ءبه فاقداً له، وهذا النور غير الأنوار الظاهريهÛ،نور يستضي       
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ه وليكن إذا توجه إلى ذلك النور بنفس النور وغمض عن التوجه إلى المعلوم يجد نـور العلـم                   المعلومات غافلاً عن  

Ûهحقّ الوجدان بأنّه صرف الظهور والمظهري. 

 ...قوام هذه الروح إنّما هو بالحياهÛ و العقل و الفهم و القدرهÛ و هي النفس التي تكون بها سلطان الروح على البدن           ... .  15
  ... رك الروح جميع المحسوسات في عالم الغيب و النوم و الموتو بهذه يد

ء  وحقيقهÛ العلم في العلوم الإلهيهÛ هو النور الظاهر بذاته عند من يعلم شيئاً ويجده وإن كان جاهلاً بحقيقهÛ ذلك الشي   .  16
  .ته تعالىء ذو درجات وزمام أمره بيد اللَّه تعالى ؛ يعطي ويمنع حسب مشي لأنّ العلم بالشي

  .وذات هذا النور هو الكشف والمظهريهÛ، فالحجيهÛ والبرهانيهÛ ذاته لا أنّه ذاتي له لتقدسه عن الذاتيات... .  17
فإنّ نور العلم لا تخطى وهو معصوم بالذات عن الخطأ لأنّ حقيقهÛ الكشف هو المصونيهÛ عن الخطأ وحجيـهÛ العقـل                 .  18

 العقلاء في أُمورهم متابعته وهو مدار المـدح والـذم والعقوبـهÛ والمثوبـهÛ والمؤاخـذهÛ للمـوالي                   فطريه حيث إنّ مدار   
إنّما هو  ... بالنسبهÛ إلى عبيدهم وخدامهم، ولولا حجهÛ العقل ما استمع أحد لنبي حتّى ينظر في إعجازه ويتيقّن بنبوته                

Ûهلا الجعلي Ûهالفطري Ûهالعقل بحجي.  
نّ اللاّئق بمقام من بعث بالعلم الحقيقي أن يحثّ الناس على اقتباس هذا العلم وأن يكون أساس دينـه علـى                     اهر  ظا.  19

وب بالـذات فإنّـه أكبـر    ب ـفالظاهر أنّ الروايات تذكرهÛ إلى لزوم طلب ذلك المح .  عن حملته  تههذا العلم فيقتبسه بغا   
. قايق فيجب انتهاء جميع الأُصول والفـروع إلـى هـذه الحقيقـهÛ            الآيات وهو المثل لرب العزهÛّ وهو الكاشف عن الح        

العقل وعلـى العـوام أن ينتهـي         فعلى العالم أن ينتهي جميع الأُصول الآتيهÛ واستنباط الفروع إلى هذاالعلم الذي قوام            
فعلـى  . الم عما يعلمـه أخذهم الفروع إلى هذاالعلم أيضاً ؛ أي يعلموا أنّ طريقهم إلى أحكام اللَّه تعالى هو إخبار الع                

 جميع الأُمهÛ أن يكون أساس أُصولهم وفروعهم عليه

 .وإلاّ إنّ الفرق بينهما أنّ نور العقل لكشف الحسن والقبح للمميز البالغ، ونور العلم أوسع منه، يظهر للصبي أيضاً... .  20

اء وقبحها، ونور العلم يكشف الأشياء التي لا        والفرق بين نور العقل ونور العلم إنّ نور العقل يكشف به حسن الأشي            .  21
Ûونور العقل. يكشفها الحواس الظاهره Ûنور العلم ونور الحياه Ûإنّما يكشف مكشوفاتها ببركه Ûبل الحواس الظاهره.  

لغفلـهÛ عنـه وبهـذا    أساس القرآن على التذكّر بالعقل وبالتذكّر به ذكّر بالعلم الحقيقي ورفع اللَّه عزّ وجلّ ا          : فنقول  ... .  22
  .تقوم الحجهÛ من اللَّه

ولقد فتح صاحب الشريعهÛ بالتذكّر بنور العقل باب المعرفهÛ بالعلم الحقيقي وهو باب ينفتح منه أبواباً لمعرفه الحقايق .  23
  .على ما هي عليها

ء محققّ حتىّ  شف بالذات ولا يحتاج إلى شيفيكشف العلم عن أشياء لا واقعيهÛ لها ولا تحقّق ؛ لما قلنا أنّ العلم كا».  24
 .يتعلّق العلم به
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وقد ثبت سابقاً خلافاً للحكماء العلم بلا معلوم والقـدرهÛ بـلا مقـدور ؛ لمـا قلنـا مـن أنّ العقـل يكـشف العـدم                ... .  25
ومـع كـلّ لا     .  لا كونـه   المصداقي المقابل للوجود المطلق مع أنّه لا واقعيهÛ له، ويكشف مع كلّ كيان في رتبهÛ كونـه،                

ويكشف الكون واللّاكون معاً مع أنّهما في مرحلهÛ الكيان متناقضان وفـي مرحلـهÛ العلـم                . كيان كونه في رتبهÛ لا كونه     
وبعد العلم السابق بالكيان واللّاكيان والقـدرهÛ المتّحـدهÛ معـه،           . فهذه المرتبهÛ فوق مرتبهÛ الكيانات والتناقضات     . مؤالفان

  ....د في مرحلهÛ الكيان العقلي من تعقلّ أحدهما لاستحالهÛ رفع النقيضين في مرحلهÛ الكونفلاب
26  .                       ،Ûالتعقلّ يكشف عن أشياء وصـور غيـر متناهيـه  Ûقبل مرتبه ا العلم بلا معلوم فنور العلم يكشف أنّ العلم الذاتيوأم

 أردنا بناء الدار فقبل تعقلّ البناء فنور العلم يكشف لنا بنائـات             مثلاً إذا . ويكشف عن نقايقضها ويتعين تعقّلها بالرأي     
Ûالتكوين. وكذلك نقايضها. غير متناهيه Ûفيكشف . ففي مقام التكوين يحتاج إلى الرأي وإلاّ لارتفع النقيضان في مرحله

ء محقّـق حتّـى يتعلّـق        ج إلى شي  العلم عن أشياء لا واقعيه لها ولا تحقّق ؛ لما قلنا أنّ العلم كاشف بالذات ولا يحتا                
فنفس العلم كاشف بالذات، وأما الكون العقلي والخارجي يتوقّف بالرأي بمعنى إنّـه يعـين               . وكذلك الرأي . العلم به 

  .وبالتعيين يتكون ويتحقّق
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